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هيات جدید "حل اختلاف" ، یک تقلای عبث دیگر
هفته گذشته خامنه ای طی حکمی شورای جدیدی به نام "هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه " تشکیل داد وهاشمی شاهرودی را نیز به ریاست آن منصوب کرد! این تصمیم خامنه ای بعد از آن اتخاذ شد که اختلافات بین دولت و مجلس بالا گرفت و حتی در مواردی احمدی نژاد با بی اعتنایی به حکم رهبری، زمینه های رویارویی باندهای حکومتی و خامنه ای را تشدید کرد.  هواداران و باندهای جمع شده اطراف خامنه ای با ابراز نگرانی از ادامه کشمکش ها و دعواها میان قوای مجریه و مقننه خواهان پیدا کردن فرمولی برای پایان دادن به این اختلافات و" هزینه نکردن از رهبری" برآمدند. فرمول "حکمیت رهبری" دیگر برایی نداشت و در نتیجه لازم بود جمعی  تشکیل شود که خامنه ای از طریق آن جمع سیاستها و تصمیماتش، از جمله موضوع حل اختلافات باندهای حکومتی را به پیش ببرد تا بدین ترتیب مانع از کم شدن اتوریته و اعتبار رهبری شود و کسی دیگر جرات نکند رهبری و خامنه ای را به حمایت از باند و دار و دسته خاص متهم نماید. هواداران باند خامنه ای در توجیه این تصمیم وی با رجعت دادن این تصمیم به اصول قوانین اساسی رژیم بویژه بند مربوط به "تفویض اختیارات رهبری" استدلال می کنند که این تنها راه حل مناقشات می باشد. موضوع حکمیت و "حکم حکومتی ولی فقیه" دیگر سالهاست که  با شدت گرفتن جنگ و دعواهای باندهای حکومتی برایی خود را از دست داده  و به نفع خامنه ای و باندش است که  برای حفط اتوریته و جایگاهش در راس هرم قدرت رژیم، جمعی را تشکیل بدهد تا ضمن سر و سامان دادن به صفوف در هر ریخته بالای رژیم، دار و دسته های اصولگرای مخالف دولت احمدی نژاد را سرو سامانی داده این باندها را برای ورود به انتخابات آتی دور خودش جمع نماید. شاهرودی و تمامی اعضای این هیات از اصولگرایان مخالف احمدی نژاد و وابستگان نزدیک باند خامنه ای هستند.

 هر چند که خامنه ای با حکم حکومتی دولت احمدی نژاد را بر سر کار آورده وتا به امروز آنرا نگاه داشته، اما در یکی دوسال گذشته این سیاست به ضد خودش تبدیل گشته است. احمدی نژاد در موارد مختلف اعتنائی به دستورات خامنه ای نکرد، مصوبات مجلس را ندیده گرفت و شورای نگهبان وجایگاهش را"مشورتی"دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این دلیل که "سران فتنه" و رفسنجانی در آن می باشند، خارج خط خامنه ای نامید و رسما اعلام کرد که دیگر مجلس در راس امور نیست و باید همه لوایح دولت را تصویب و به اجرا بگذارد. خامنه ای احمدی نژاد را بالا برد به این خیال که بعد از سرکوب برآمد انقلابی سال ۸۸ بتواند حکومت را یکدست تر نماید، اما نه تنها موفق نشد بلکه اختلافات باندها و کشمکش در بالای حکومت تشدید شد و کل نظام را تا پای بحران جدی پیش برد. به اعتراف خود سران حکومتی اختلافاتی که امروز در بالای رژیم وجود دارد، جدی بوده و در هیچ دوره ای بالای حکومت چنین دچار تشتت و درهم ریختگی نبوده است. این وضعیت کل موجودیت جمهوری اسلامی را در شرایطی که مردم بیش از همیشه از حکومت منزجر و متنفرند، در خطر قرار داده است. خامنه ای با این تصمیم در تلاش است که بر شکافها قدری سرپوش بگذارد و صفوف حکومت را در مقابل مردم به جان آمده و سرنگونی طلب وصله پینه کند. و در عین حال جایگاه از دست رفته اش در بالای رژیم را دوباره بدست آورد، که این امر ممکن نیست. اما وضعیت کل رژیم و صفوف درهم ریخته اش خرابتر از آن است که این تصمیم بتواند شکاف عمیق بالای رژیم را ترمیم کرده وهمه را دور خامنه ای گرد هم بیاورد. تقلاهای خامنه ای و باندش، از جمله "شورای حل اختلاف جدید"هم کاری از پیش نخواهد برد. چرا که مشکل رژیم فقط اختلاف دولت و مجلس نیست. صورت مسئله  و موضوع اصلی اختلافات بحران عمیق سیاسی و اقتصادی عمیق رژیم و ناتوانی از حل آن می باشد. انزجار و خشم مردم از رژیم را باید نیز به این مسئله اضافه کرد. نگرانی از نفوذ احمدی نژاد و دولت در ارگانهای مالی و سپاه اصولگرایان و خامنه ای را به فکر انداخته است تا صفوف به هم ریخته خود را سر و سامان دهند. اما سرنوشت این شورا بهتر از عاقبت "مجمع تشخیص مصلحت نظام" نخواهد بود و خیلی زودتر خاصیت خود را از دست خواهد داد. بحران و بی افقی که کل حکومت بویژه از سال ۸۸ به بعد به آن دچار است و در آن  دست و پا میزند، راه بیرون رفتی برای آن باقی نگذاشته است. این گره اختلافات حکومتی بدست مردم و در خیابانها پایان داده خواهد شد. و آن هم با پایان بردن کل حیات رژیم است.*
